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 براى لغو احكام دادگاه انقلاب اسلامى سقز و  تلاش«، مطلبی تحت عنوان ٢٠٠٥سامبر ددر تاريخ نهم 

، يعنی مبارزه اين دوره در عرصه مختلف ودر آن مطلب، به فعاليت د. نوشته بودم» !يابى آارگران تشكل
 پايان  به و آن را به شکل زيريابی کارگران تاکيد کرده و تشکلزبرای لغو احکام دادگاه انقلاب اسلامی سق

 :برده بودم
ها،  ها، شوراها، انجمن قيد و شرط تشكيل اتحاديه بندى اين مطلب لازم به تاآيد است آه آزادى بى در جمع«

، جزئى از حق مسلم آارگران براى ايجاد هر نوع تشكل صنفى و سياسى است و ...رگرى وهاى آا آميته
 راديكال و آمونيستى طبقه  گرايش. گيرند همواره آارگران آمونيست در صف مقدم مبارزه طبقاتى قرار مى

داوم به فكر د و براى جلوگيرى از تفرقه و پراآندگى به طور مه منافع آل طبقه را مدنظر دارآارگر، هموار
هاى مستقل حمايت و استقبال  هاى آارگران براى ايجاد تشكل همچنين از تلاش. افتد حل مى جويى و راه چاره
هاى آارگرى  تر تشكل براى نزديك شدن هر چه بيش. رساند  يارى مىهاآند و از هر طريق ممكن به آن مى

آراتيك، مجامع عمومى را آه به هاى بورو براى برپايى يك تشكل سراسرى و جلوگيرى از سياست
 روزه ٥٧اعتصاب طولانى . آند دمكراسى مستقيم و اراده مستقيم آارگران اتكا دارد، توصيه و تشويق مى

 آارگرى ايران قرار داد آه اگر  بار ديگر اين واقعيت را در مقابل جنبش آارگران نساجى آردستان يك
يندگان منتخب خود در مشورت و تبادل نظر مداوم قرار آارگران با برگزارى مجامع عمومى منظم با نما

توانند تاثيرى در  هاى دولتى نمى هاى آارفرمايان، نيروهاى امنيتى و ديگر ارگان گيرند، ترفندها و توطئه
بنابراين آارگران هر نوع تشكلى به وجود . ها داشته باشند عزم و اراده و پيشبرد مبارزه و پيروزى آن

سو به  دهند اگر به مجامع عمومى اتكا آنند، از يك  مى وع اسمى به تشكل خود اختصاصآورند و هر ن مى
شان به  شوند و از سوى ديگر از غلتيدن تشكل داران ظاهر مى مند در مقابل سرمايه طور متحد و قدرت

 .آنند هاى رفرميستى و بوروآراتيك جلوگيرى مى سياست
المللى، برقرارى   سقز نيز فعاليت در عرصه بين٨٣ماه مه در رابطه با لغو احكام دستگيرشدگان اول 

هاى گروهى،  المللى مدافع حقوق بشر، رسانه هاى بين ها و سنديكاهاى آارگرى، تشكل  با اتحاديه تماس
سو و افكارسازى حول  هاى مختلفى آه تحت نام چپ، سوسياليست و آمونيست فعاليت دارند از يك سازمان

در عين .  دهيم تر تعميق و گسترش البات آارگران از سوى ديگر را بايد هر چه بيشاين مسئله و ديگر مط
ها نظر داريم در  هايى آه نسبت به آن حال ما بايد در فضايى دوستانه و رفيقانه انتقادات خود را به سياست

 .موقع مناسب و در جاى خود مطرح آنيم
 اين دوره را در نظر بگيرند و از  ى شرايط حساس آارگرى آمونيست با اميد اين آه همه نيروهاى جنبش

ها، به اين دو اولويتى آه در بالا اشاره  ها و به تقابل آشاندن غيرضرورى آن مورد بحث قطبى آردن بى
هاى آشدار و اعلام  ادامه بحث. خود به هرز نبرند ها را بى ترى را مبذول دارند و انرژى آرديم توجه بيش

زند و به مبارزه متحد طبقاتى لطمه وارد  هاى غيراصولى دامن مى نشده به آشمكشمواضع عجولانه و فكر 
 .گردد داران و رژيم حامى سرمايه مى سازد آه باعث شادى سرمايه مى

عدالتى،  سرانجام در هر شرايطى، دفاع از منافع مستقل طبقه آارگر، آرمان سوسياليسم و رهايى از بى
 آارگرى آمونيستى در  دارى وظيفه دايمى آليه نيروهاى جنبش د سرمايهستم، اختناق، استثمار و استبدا

  »!ايران و جهان است
اتحاد  اسمی از رضا مقدم و آن، هيچ جای دربندی مطلب ياد شده و طور که ملاحظه کرديد در جمعهمان

رحمانى و بهرام « در جواب من، مطبی تحت عنوان ، اما رضا مقدمبرده نشده است،سوسياليستى آارگرى 
، نوشته است که گويا منظور من ١٣٨٤ آذر ٢٧به تاريخ ، »"شعبه يكم دادگاه انقلاب اسلامى سقز"

  صرفا اتحاد سوسياليستى آارگرى از يک سو و تغيير موضع من نسبت به رژيم به توصيه محسن حکيمی
 کلمات تندی ،می سقز به جای دادگاه انقلاب اسلا، منکند چرارضا سئوال می.  بوده استاز سوی ديگر



 نظر شخصی مرا تا کميته مرکزی ، اين مطلب دراو همچنين. امبه کار نبرده» گاه و رسوادبيدا«مانند 
 :نويسد رضا می.داده استحزب کمونيست ايران که عضو آن هستم تعميق 

اره آند انگار خواهد اشدر طول اين نوشته بهرام رحمانى هر بار آه به صدور احكام و دادگاه مربوطه مى«
 جارى شود، و با آوتاه و بلند  از قلمش" رسوا"و " بيدادگاه"مراقب است آه مبادا آلمات تندى نظير 

بدين ترتيب وى . دهدچند بار به آن رجوع مى" شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى سقز"آردن عنوان رسمى 
رهنمودهاى نامه سرگشاده حكيمى " از هر لحاظ دستمان باز است " در خارج آشور آه به قول خودش

را حتى در انتخاب تيتر " بيدادگاه سقز"بجاى " دادگاه انقلاب اسلامى سقز"مبنى بر بكار بردن عبارت 
  . نيز اجابت آرده است مطلبش

هاى حكيمى براى طبقه اتحاد سوسياليستى آارگرى طى دو اطلاعيه مفصلا معناى مضر سياسى اين توصيه
اما بهرام رحمانى ما را بدليل همين پاسخها مورد .  است و ميتوان به آن رجوع آردآارگر را بحث آرده

  ».ناسزاگويى قرار داده و به آمپين فحاشى عليه ما آه اخيرا در خارج آشور آغاز شده پيوسته است
س  اين است که اگر مطلب بهرام رحمانی را نخوانده آن را مطالعه کند و سپـوال برای خوانندهئ ساولين

قضاوت نمايد که در کجای نوشته بهرام رحمانی ناسزاگويی وجود دارد و در کجای نوشته او اسم رضا و 
های تر از همه چرا بايد اطلاعيه رفته است؟ مهم و يا فاکتی از محسن حکيمیاتحاد سوسياليستى آارگرى

ه محتوا و مضمون بحث بهرام  ب کاریکند و با جملات بازی میچرا،  رضاشما مبنای فعاليت ما قرار گيرد؟
   ندارد؟ رحمانی

  مطلبيم حق دار و منرسد که رضاخواننده مطلب من و رضا در اولين نگاه به اين نتيجه ساده می
شده  آنچنان برآشفته ،رضاچرا ، اما يم را از ديد خود مورد نقد قرار دهیگر هر مطلب دي يا وهمديگر
 و به کرده و به اين هم بسنده نکندمیدر قبال جمهوری اسلامی  متهم به کوتاه آمدن رحمانی را که است

 و سازمان کردستان  کميته مرکزی حزب کمونيست ايرانسویزعم خود توپ تفرقه و اختلاف را حتا به 
  :نمايدمیرت  پله کومهآن
ت آه  آرده  آه عضو آميته مرآزى حزبى اس بهرام رحمانى با اجابت رهنمود محسن حكيمى آيا فراموش«

 نگرفته است؟ آيا تغيير  سازمان آردستان آن هيچگاه شيوه مبارزه مسلحانه خود را عليه رژيم اسلامى پس
لحن زبان تبليغى شما عليه رژيم اسلامى منوط به بحث و تصميم آنگره يا دستكم پلنوم آميته مرآزى 

تبليغى عضو آميته مرآزى حزبى  نيست؟ آيا لحن و زبان  درباره تغيير ماهيت رژيم اسلامى و ارگانهايش
   مسلح عليه رژيم اسلامى نبايد با مسلح بودن آن خوانايى داشته باشد؟

در اين حزب معروف شد، تغيير زبان " جعبه سياه"داند در رويدادهايى آه به بحران آيا بهرام رحمانى نمي
ضر بودند قيمت گزافى بابت آن  توطئه چيده بودند و حا اى بود آه برايشو لحن تبليغى عليه رژيم مسئله

بدهند؟ البته بهرام رحمانى ميتواند اسلحه حزبى خود را با ماشين تحرير عرضه نويسان جلوى ساختمان 
را بكار " شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى سقز"و " قوه محترم قضائيه"دادگسترى آه ملزمند عبارت 

تواند از زير فشار چنين چرخشهايى آمر راست نمي آند، اما هيچ حزب، سازمان و گروهى  برند، تعويض
  ».آند

کميته هماهنگی « همان طور که همگان مطلع هستند، ايشان عضو ، بگويمکيمینخست در مورد محسن ح
بنابراين طبيعی . و يکی از هفت نفر دستگيرشده اول ماه سقز است» برای ايجاد تشکل مستقل کارگری

کمونيست ايران و هم به عنوان يک فعال جنبش کارگری کمونيستی است که من هم به عنوان عضو حزب 
ها برای آزادی وظيفه خود و تشکيلاتم بدانم که با تمام امکانات از لغو احکام دستگيرشدگان و تلاش آن

تاکنون نيز در اين . ميبرگزاری مراسم اول ماه مه، آزادی تشکل، تجمع، اعتصاب و بيان دفاع و مبارزه کن
های گيری است که با برخی نظريات و موضعاماين هم طبيعی .ايمگونه تامل و کوتاهی نکردهچراستا هي

 چنين اختلافاتی در .کنند موافق نباشم دفاع بدی هم میاوص خوقت از شمحسن و يا کسانی که وقت و بی
- ها نمیو متحد آنها و احزاب هم وجود دارد، اما اين اختلافات مانع فعاليت مشترک بين اعضای سازمان

  .شود
تواند ها و اين که تشکل علنی کارگران نمیهايی نظير مبارزه مخفی و علنی و يا تلفيق آنبحثهمچنين 

يابی کارگران صرفا با اعلام موضع و صدور اطلاعيه و مخفی باشد و به طور کلی راه و روش تشکل



- افکار عمومی را نيز مخدوش میستند، بلکه کارساز ني تنها نهانگيزه شناسی و بازی با کلمات و غيره
 بدون تراشيدن دشمن خيالی و يا چسبيدن به اين و يا آن کلمه در  راهای اثباتی بايد بحث از اين رو.دنساز

  .فضايی غيرجنجالی داشت
 ، بهرام رحمانی مگر کهگويدبا خود می ،دمق رضا م مطلبنا خواند خواننده بلافاصله ب،اولااز سوی ديگر 

 و برقراری يم حامی سرمايهژداری و رمايهر عليه سيستم س طبقاتیدر همين مقاله موضع صريح و روشنی
 آن  است کهه دادهز به خود اجارضا  چراسپ ؟ اگر چنين است که هست، استاتخاذ نکرده جامعه کمونيستی

ايد و حتا ون چنين نکرده که چرا خودتان تاکنکردا اين سئوال را از او خواهد انيث د؟ دهجلوهرا وارونه 
ها و از ادبيات سازمان» سرنگونی جمهوری اسلامی«ای نيز به نوعی خواهان حذف فراتر از آن، در دوره

 صرفا ضدرژيمی رضا و اين هم موضع جديد، خوب ؟ بوديددهشطلب،  سرنگونی کمونيست واحزاب چپ و
 به  آن را واندگرفتهها ره و پلنوم برای آن کنگ در جمع خودشان لابداست کهاتحاد سوسياليستى آارگرى 

مثلا  که کدام کنگره حزبی و پلنومی درباره اين که پرسيداز رضا   بايدهمچنين! کنند؟ توصيه میهمديگران 
ش ح چند تا ف بايدبرند حتمانام می...  ودادگاه انقلاب اسلامی سقزاعضايش در مطالب خود هنگامی که از 

 افراد و جرياناتی که ؟اندواضع حزب را زير سـوال بردهند، در غير اين صورت منکان بگهم نثار اين ار
خواهان سرنگونی کليت رژيم جمهوری اسلامی با يک انقلاب اجتماعی و برپايی حکومت کارگری هستند، 

ها پشت هر ارگان  بنابراين تکرار صفتديگر چه لزومی دارد که پشت هر ارگان آن يک صفت هم بگذارند؟
  ضرورتی، چه رژيم است اينجمهوری اسلامی، آن هم در يک مطلب که نويسنده خواهان سرنگونی کليت

 البته من شخصا ؟، چه خاصيتی داردها خسته کندغير از اين که خواننده را با تکرار اين صفتوجود دارد، 
ای  تغيير مواضع پايهبنابراين . ديگران ندارمهايی در نوشته چنين صفتدر به کار بردنهيچ مخالفتی 

دادگاه، خونخوار، رسوا و ننگين بی«هايی مانند سياسی افراد و جريانات نه از سر عدم به کار بردن صفت
های کارگری کمونيستی ای اصول و پرنسيب، بلکه تجديد نظر در مواضع پايه»... و بادو يا زنده باد و مرده

   .ای چندين ساله استهای سياسی و پروسهوعه بحثو طبقاتی است که اين هم نياز به طرح يک مجم
ست د نيز  را سال گذشته٦ – ٧تراشيد و » جنبش اصلاحات« رژيم دادوم خرد جناح زتا جمعی که ادقاع

 اتحاد »ناب« موعد مبارزه طبقاتی زه تا آن وقتست گذاشت تا اين اصلاحات به سرانجام برسددروی 
اش  و مشغلهل گوشش باشدغ ب»جعبه سياه«تر نگران يد اصولا بيشرسد، باب  از راهسوسياليستی کارگری

يير کرده و دوران غ سال اخير به طور بنيادی ت١٧ – ١٨های جهان در اين عيتقوا از سوی ديگر .را بگيرد
  .  به سر رسيده است نيزهاسرهنگ

 اقعی خودش را پيدا کندستی بايد زبان وفرهنگ سياسی جنبش کارگری کموني و تادبياحائز اهميت است که 
بايد فرهنگ . مورد و به کار بردن زبان پرخاشگری دوری جويدجا و بیهای بی صرفا از شعار دادنو

-متفاوتی زواژبا فرهنگ سياسی بورها نيز ها حتا در طرح شعارها و به کار بردن صفتسياسی کمونيست
 رانه،الا پدرسهای پرخاشگری،ر، ستم فرهنگ سياسی بورژوازی و زبان آن زو. باشدترملموس و تر

آميز، و فرهنگ و زبان تهديد، ترور و شکنجه و اعدام و استثمار است،  تبعيضآبانه،ام قيم از بالا،مذهبی،
بخش طلبانه، رهايیهانه، برابریاخوی فرهنگ سياسی و زبان کارگری کمونيستی آزاد،در حالی که برعکس

های اتحاد سوسياليستى ه ربطی به اطلاعيه محسن حکيمی و نه اطلاعيه ن نيزئلهساين م. و انسانی است
  .آارگرى دارد
 ه فضاسازی و تحريک ناشيان جزبه بحث من،» جعبه سياه«داند که نسبت دادن  بهتر می،رضابدين ترتيب 

  .دش هم نيست به نفع خوفضايی  درست کردن چنينحتا. يست بيش ن چيز ديگریسياسی
تان آن حزب کمونيست ايران و سازمان کردس، مادام که پای و اتحاد سوسياليستى آارگرىاز رضا در خاتمه 

» جعبه سياه« شما اين قدر نگران بروز  اگر کهه شودپرسيد ـوالئ ساينله را به ميان آورده است، کومه
عتصاب  فراخوان ا،لهکومه و سازمان کردستان آن هستيد، هنگامی که  ايران در حزب کمونيستیديگر

 ایسابقه بی با موفقيت هم کردستانر در سرتاس اين اعتصابستان را داد ود در کر٨٤ مرداد ١٦ عمومی
 و به چه آن، چراآميز و شکوهمند پايان موفقيت پس از  چه قبل از اعتصاب و چههاز شد، در آن روبرگزار
  ه بوديد؟در پيش گرفتسياست سکوت  دليل

  ٢٠٠٥ دسامبر ٢١


